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نگاه

جامعه پزشکی احیای درونی

پس از گذشــت ۶ ماه از مرگ مرحوم کیارستمي،  �
فرصــت پرداخت بیشــتر و مــرور میراثی اســت که 
جامعــه پزشــکی با آن دســت بــه گریبان اســت. 
یادداشــت «نگاهــی از حاشــیه، پدیــدآوردن یک 
Rana L. A. Awdish فرهنــگ مراقبت» به قلــم
در شــماره اول ۲۰۱۷ نشــریه معتبــر پزشــکی
 The New England Journal of Medicine
منتشر شده است که در ادامه خواهید خواند:  در 
ســال ۲۰۰۸، آدنومی پنهان (غده خوش خیم) در 
کبد من پاره شــد و من در بیمارستان خودم تا حد 
مرگ خون ریزی داشــتم. کل حجم خون بدنم وارد 
ناحیه شــکم شد؛ شــبی که در آن بیش از ۲۶ واحد از 
فراورده های خونی دریافت کردم. امیدی به زنده ماندن 
بچه ای که هفت ماه باردار بودم نبود؛ ولی باید از تیمی 
با مهارت های باورنکردنی که مراقبت از من را عهده دار 
بودند، سپاسگزاری کنم. بهبود من مستلزم انجام پنج 
جراحی بــزرگ بود. من دوبــاره مجبور بــه یادگیری 
راه رفتن، صحبت کردن و بســیاری از کارهایی که برایم 
عادی و روزمره بود، شدم. در این فرایندها، من به عنوان 
یک بیمار، درباره پزشکان و سایر متخصصان، چیزهایی 
آموختم که ممکن نبود پیش تر آنها را بدانم.  به عنوان 
یک بیمار، من مشــکلاتی را تجربه کردم که به عنوان 
یک پزشــک از آنها غافل بودم؛ کوتاهی های آزارنده ای 
در برقراری ارتباط، مراقبت های ناهماهنگ و گاه خالی 
از حس همدردی. من خودم را در هر کوتاهی شناختم. 
زمانــی که به صورتی اتفاقی یک پزشــک مرا این گونه 
توصیف کرد که «می خواهد رودست ما بمیرد» بسیار 
وحشت زده شــدم. این جملات من را بسیار خشمگین 
کرد. من نیز گاه همین جملات را بدون آنکه به درستی 
به آنها بیندیشم به کار برده بودم «می خواهد رو دست 
مــا بمیــرد». از همکارانم چیزهایی را می شــنیدم که 
موجب رنجش و دردی بیشــتر می شد، با آنکه سعی 
و تلاش آنهــا در جهت کمک به من بــود. «ما داریم 
تلاش می کنیــم برات یک کبد جدید پیــدا کنیم، مگه 
اینکه بخوای تا ابد اینجــا زندگی کنی». «آیا مطمئنید 
که دردتون درجه هشت است؟ من همین یک ساعت 
پیش به شــما مورفین دادم».مســائلی کوچک من را 
می رنجانــد. تجربیات من موجب تغییر من شــد. این 
اتفاقات بینش من را نســبت به چیزی که می خواستم 
سازمان ما باشد، تغییر داد. من می خواستم ارزش های 
مراقبت های پزشــکی همدلانه و هماهنگ در سیستم 
ما گسترش یابد. داستانم را آشکارا به اشتراک گذاشتم. 
می خواســتم مدیران سیستم و هر کارمندی بدانند که 
همه چیز مهم اســت؛ همیشه؛ هر شخص، هر زمان. 
شــما چگونه فرهنــگ یک هدف مشــترک در عرصه 
پیچیــده مراقبت های بهداشــتی را ســاخته و حفظ 
می کنید؟ چگونه می توان نســبت بــه ایجاد تعهد و 
فداکاری در کارکنان مراقبت های بهداشــتی به انجام 
آنچه درســت اســت، مطمئن بود؟ باید درخصوص 
مراقبت های بهداشــتی و درمانی مان آن هنگام که از 
فرم ایده آل و مدنظرمان منحرف شــده  اند بیندیشــیم 
و آنهــا را به موقع منعکس کنیم. بایــد با عملکردی 
شفاف از خطاها بیاموزیم تا این مسئله به ما در جهت 
صورت بخشــی مجدد اهداف، راهکارها و قالب های 
موردنظرمان در آینده کمک کند. مؤسسه من شجاعانه 
به تجربه من با تجدیدنظر اساســی بر روشی که در آن 
هر کارمند جدید را با فرهنگ سازمانی مان آشنا می کند، 
پاســخ داد (onboarding process). مدیران رسمی و 
سازمانی ما درحال حاضر یک برنامه آموزشی «فرهنگ 

مراقبت» را برای پرستاران آغاز کردند...

ادامه در صفحه ۱۷

یادداشت

هوشمندی صنفی

کار مدنی، کاری هوشــمندانه است؛ یعنی هم  �
اصول و چارچوب هایی دارد و هم خیلی سرراست 
و روشــن نیســت و کنشــگران آن بایــد توانایــی 
اندیشیدن در شــرایط نو و ارائه راهکارهای تازه را 
داشته باشند. اگر هوشمندی را از کار مدنی بگیریم 
و تنها در یکی، دو خواســته و راهکار خلاصه اش 
کنیم، درواقع هم پویایی و گیرایی آن را ستانده ایم 
و هــم امکان رشــد کنشــگران خــلاق را از بین 
برده ایم. کار مدنیِ به دور از نوآوری، زمینه پرورش 
«تابو»هایــی را فراهم می کند که ســرکوب کننده 
هر اندیشــه تازه ای هســتند و این رخدادی است 
که شــوربختانه در بخشی از تشــکل های صنفی 
فرهنگیان رخ داده اســت. این شــعار که برای ما 
هیــچ فرقی نمی کنــد که کدام دولت بر ســر کار 
بیاید و چه کسی سکان بخش اجرائی را به دست 
گیرد، یکی از همین تابوهای بی بنیادی است که تا 
اندازه ای جلو پویایی کنش های صنفی فرهنگیان 
را سد کرده است. بگذارید با مثال و کمی روشن تر 
سخن بگوییم؛ در دولت دهم، یک بند مهم قانون 
مدیریت خدمات کشــوری که تأکید بر این داشت 
که حقوق کارکنان دولت، باید هر ســال دست کم 
برابر تورم رســمی افزایش یابد، به اجرا درنیامد. 
افزایــش حقوق کارکنــان دولت در طــول چهار 
ســال دولت دهم، تقریبا برابر نصف تورم رسمی 
بــود. ازاین رو در دولت دهــم، روی هم رفته ۳۰ تا 
۵۰ درصــد افزایش حقوق کارکنــان دولت از بین 
رفــت. در دولت یازدهم، افزایش حقوق ســالانه 
برابر تورم رسمی انجام گرفته است و در یک فقره 
افزایــش حقــوق اضافی به خاطر انجــام مرحله 
نخســت رتبه بنــدی معلمان، حقــوق فرهنگیان 
حدود ۱۰ درصد از تورم رســمی هم پیشی گرفت. 
نمونه ای دیگر به ســهم آموزش وپرورش از تولید 
ناخالص داخلی برمی گردد. در ســال های پایانی 
دولت اصلاحات، ســهم آموزش وپرورش از تولید 
ناخالص داخلی حدود سه درصد بود، اما در پایان 
دولت دهم این ســهم به حدود یک تا ۱/۵ درصد 
رسید. پرســش این اســت که چگونه می توان با 
رویکردی صنفی- که قاعدتا باید به منافع صنفی 
بیندیشــد- اعلام کرد کــه نزد مــا دولت ها هیچ 
تفاوتی با هم ندارند و مــا صرف نظر از اینکه چه 
دولتی بر سر کار بیاید، تنها حقوق صنفی خودمان 

را پیگیری خواهیم کرد. 
 باری، در کار صنفی، هیچ دوســتی و دشــمنی 
ویژه و همیشــگی با هیچ یک از دولت ها و گرایش 
سیاســی نباید وجود داشته باشــد، اما نباید نسبت 
بــه تفاوت هــا هم سراســر بی تفــاوت مانــد. در 
رویکرد ایدئولوژیک، دوســتی و دشــمنی، پایدار و 
ماندگارتر اســت، اما در رویکرد صنفــی، این گونه 
نیســت. کنشــگران صنفی، پیش از هــر چیز باید 
یک آسیب شناســی واقع بینانــه از وضعیت صنف 
خود انجام دهند و ســپس و بدون حل شــدن در 
گروه یا گرایش سیاســی خاص، منافع صنفی خود 
را پیگیــری کنند. مرز پررنگ کشــیدن میان صنف و 
سیاســت، افزون بر اینکه خیالی و ناشــدنی است، 
پیگیری جــدی و واقع بینانه منافــع صنفی را هم 
بــا چالش هایی بنیادین روبــه رو می کند. هنگامی 
که از سیاســت و پیوند آن با صنف، تابویی ساخته 
می شــود که از این دو گستره در پیوند و هم پوشان، 
جزیره هایی سراســر جدا از هم ســاخته می شود، 
نخســتین قربانــی آن، خود همــان منافع صنفی 
اســت. کار و کنش صنفی، نه «در» سیاســت و نه 

«بر» سیاست، بلکه «با» سیاست انجام می گیرد. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

کشــور  پایتخــت  شــیر-  گــردن  مــوی   -۸
کوشــا-   -۹ یک چهــارم  اوگانــدا-  آفریقایــی 
امیــدوار کــردن- لاســتیک رویی چــرخ خودرو 
قــدم  شــده-  درج  قزاقســتان-  پایتخــت   -۱۰
یکپــا ۱۱- هیئــت وزیــران- یون منفــی ۱۲- اهل 

زندگی کــردن باریک بیــن-  بادگیرهــا-  شــهر 
۱۳- نوعــی پارچه حریر- مقولــه- مروارید دهان

۱۴- ذلت و خــواری- منطقه خــوش آب وهوای 
تابســتانی- ظلم و ســتم ۱۵- پدر علم بهداشت 

محیط ایران. 

افقی: 
 ۱- نخستین فلزی که کشف شد- نامه رسان- 
امروز عــرب ۲- اعلان- زادوولدکردن- پارســا و 
پرهیــزکار ۳- جانــور خیالی ترســناک- دردها- 
کیســه کش حمــام ۴- فراموشــی- معمولی- 
الفبای موســیقی ۵- باهوش- پایتخت اکوادور- 
مخفف بدتر ۶- حلق- برادر شــیرازی- شب اول 
زمســتان ۷ – بوی رطوبت- همســایه کلمبیا و 
دریای کارائیب- مقابل تحسین ۸- به جاآوردن- 
ســلول جنسی نر- دست محبت بر سر او بکشید 
۹- بدزبانی و دشــنام گفتن- نسبت همسران دو 
خواهر- نوعی حلوا ۱۰- فلز مایع دماسنج- گلی 
زینتــی- عدل و انصــاف ۱۱- دســتور- اثرگذار- 
دارای جثــه و انــدام ظریف ۱۲- شــهر آســتان 
حضرت عبدالعظیم (ع)- قسمت پایینی شلوار- 
از علــوم قرآنی ۱۳- بدون آســتر- ماری بســیار 
ســمی- بافندگی ۱۴- مطالعه اجمالی- شهری 
در عــراق- گوناگونــی ۱۵- به بچــه کنجکاو و 

پرتحرک گویند- لقب باباطاهر – برهنه. 
عمودی: 

 ۱- فیلم جدید نیوشــا ضیغمی و امیر آقایی
۲- بسیار بد و ناگوار- زادگاه- از نمونه های ابتدایی 
بازی های رایانــه ای ۳- از جزایر ژاپن- گناهکار- 
درخت انجیــر معابد ۴- پهلــوان تورانی که به 
دست رستم کشته شد- طهارت- ابزار برف روبی 
۵- نــژاد مردم پرو- ورزش اتحاد روح و جســم 
۶- عید ویتنام- شــهری در ترکیه- اســتاد دلهره 
ســینمای جهان ۷- آن گونه- مغازه دار- پیشوا

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.

17
43

کو 
ودو

ل  س
ح

جدول 2747

سخت 1744 سودوکو

سودوکو 1744

ت
سخ

وکو
سود

ل  
ح جدول 2748  �  طراح: بیژن گورانى

کارت عروسی شــان از کارت هــای فانتــزی ایــن 
روزهاســت؛ داماد زانو زده و وقتی نــخ کنار کارت را 
می کشــی، دســته گل عروس به ســمت داماد پرت 
می شود؛ رنگی و شاد، بی خیال همه اتفاقاتی که مریم 
۱۷ ســاله در تمام روزهای زندگی اش تجربه کرده. تا 
عروسی شــان چهار روز بیشتر باقی نمانده، اما دلشان 
خوش نیســت و بــا اضطراب اینکه هنــوز پول پیش 
خانه شان جور نشــده، با اضطراب اینکه جهیزیه اش 
در خانه مادر شــوهر مانده و هنوز شوق بازکردنش را 
تجربه نکرده، با ترس اینکه هیچ پولی برایشان نمانده 

و خیلی چیزهای دیگر روزها را شب می کنند... .
*مریم، ۱۷ ساله اســت با پوستی تیره و میانه بالا 
و ظریف، جزء دخترهایی اســت که می شــود قشنگ 
صدایشــان کرد، ســرش پایین اســت و دست هایش 
را در هــم گره کرده، آرایش ملیحــی دارد؛ مثل همه 
تازه عروس ها. حلقه ساده ای هم توی دستش دارد و 
روسری یاســی اش را دور گردنش گره زده. همسرش 
هم طبقه اول مؤسســه طلوع بی نام و نشان ها منتظر 
اســت تا مریم حرف هایش را بزنــد و بروند. کارت را 
دستم می دهد و می گوید: «شما هم با عمو اکبر بیاین 
حتما، من و صابر خوشحال می شیم اگر پا به عروسی 

ما بذارید...»
از او می خواهم بدون سانســور از تمام روزهایش 
برایم تعریف کند. نفس عمیقی می کشــد و می گوید: 
«از روزی که یادم می یاد خانه مان در شهرکی انتهای 
جنوب تهران بود. دو ســالم بود کــه پدرم فوت کرد، 
خواهرم، چهار ســال از من بزرگ تر و دانشجو ســت و 
منم تا اول دبیرســتان درس خوانــدم و بعد هم ول 
کردم. راســتش هیچ وقت علاقه ای به درس نداشتم. 
شــاید چون توی مخــم نمی رفت. اون موقــع به گُل 
اعتیاد داشــتم و مغزم داغون شــده بود». می پرسم 
چطور به گل معتاد شــده و می گوید: «اســم دوستم 
فرزانه بود، اون گل می کشــید، می آمد دنبالم و بیرون 
می رفتیــم و به من هــم می داد، می خواســتم ادای 
آدم بزرگ ها را در بیارم. گل می کشــیدم... تو ماشــین 
می کشــیدیم، تو اتوبان، هرجا که می شد...». مریم از 
۱۰ ســالگی گل می کشــیده تا همین هفت ماه پیش... 
بعــد درس را ول می کنــد و از همان جــا زندگی اش 
عوض می شود. می گوید: «حتی یک شب هم از خونه 
بیرون نمونده بودم. ســوم راهنمایــی بودم که اولین 
اتفــاق افتاد... یکی از دوســتام اومــد دنبالم و گفت 
بیا بریــم تولد یکی از رفقام. من می دونســتم مامانم 
نمی ذاره. قرار شــد ساعت هشــت شب برم و ۹ شب 
برگردم... ۱۳ ســالم بود و اصــلا مغزم کار نمی کرد... 
برای اولین بار بــود که آنجا عرق خوردم. آن قدر عرق 
خــورده بودم که بیهــوش افتادم و وقتــی به خودم 
اومدم که ســاعت دو نصفه شب بود. اونجا اولین بار 
بود که بهم تجاوز شــد...». به او می گویم تجاوز معنا 
و مفهوم مشــخصی دارد و او بــا قاطعیت می گوید: 
«من نمی خواســتم اون اتفــاق بیفته خیلی هم جیغ 
زدم...». بعد از مدتی سکوت می گوید: «برای اولین بار 
ســه شب خانه نرفتم، خانه دوستم ماندم و همه چیز 
عوض شد...». مریم می گوید بعد از مردن پدرم وضع 
مالی مان خــوب نبود، پدرم که مــرد، خانواده اش به 
کلــی رهایمان کردنــد و مادرم مانــد و کلی قرض و 
بدهی و بچه ها. مادرم ۱۴ ســال آرایشگری کرد، ولی 
بعدش دکتر به او اجازه کار نداد و مجبور شــد مغازه 
را جمــع کند. بعد از آن تحت پوشــش کمیته امداد 
رفتیم...». دوباره بعد از گفتن این خاطرات، برمی گردد 
به آن ســه شب اولی که از خانه بیرون زده بود، مریم 
ادامه می دهد: «بعد از ســه روز برگشتم خانه و بعد 
از یکی، دو روز، دوباره دوســتم ســراغم آمد. مامانم 
نبود و من رفتم ســراغ کمد مــادرم که داخلش یک 
کیف مشــکی داشت که همه مدارکش داخلش بود، 
دیدم داخل کیف کلی پول گذاشــته. کلی تراول چک 

که مال قســط و اجاره خونه بود، اصلا باورم نمی شد. 
هر روز یکی، دو تا تــراول از توی کیف کش می رفتم، 
آن قدر پول برداشــتم که تمام شد. پول ها را می بردم 
و خــرج رفقایم می کردم. می رفتیــم خرید می کردیم 
و همین جوری خرج شــد. مامانم که نســبت به این 
کارها واکنش نشان می داد، عصبی بازی در می آوردم، 
شیشــه های اتــاق رو پایین می آوردم. این بســاط من 
بــود... یک روز صبح که بیدار شــدم، دیدم یک خانم 
چادری بالای سرم ایستاده، هاج و واج نگاهش کردم 
که گفت پاشــو جمع کن... حسابی ترسیده بودم و زن 
گفت لباس هات رو عوض کن. وقتی رفتن اتاق کناری 
دیدم مامانم دارد با یک پلیس حرف می زند، دستبند 
به دستم زدند و به مرکز امنیت محله رفتیم. درواقع 
با شــکایت خانواده، میهمان کانــون اصلاح و تربیت 
شدم... شش ماه کانون بودم، شهر زیبا را دیدم و بعد 
از صحبت های مددکارم با مادرم، او راضی شــد بیاید 

دنبالم و به خانه برگردم...».
مریــم پس از کمی مکث دوباره می گوید: «شــهر 
زیبا هم زندان بود، کار خاصی نمی شد بکنم، تا اینکه 

زندگی...  ســراغ  برگشتم  دوباره 
با چندتا از بچه هــای کانون هم 
رفیق شــدم و خوردیم به پست 
هم. دوبــاره خیابان هــا را بالا و 
پایین می کردم، گل می کشــیدم، 
زندگی عوض نشــد. یادم میاد با 
این دوستم که از شــهر زیبا آزاد 
شــده بود با دو تا بــرادر دوقلو 
دوست شــدیم که هر دو ساقی 
برایمان گل  بودنــد،  مواد مخدر 
می آوردند و فقط گل می کشیدم. 
مدتی هم گذشت و یک روز تولد 
یکی از دوســتانم، بــه خانه اش 

رفتیم، همه مســت بودیم و گل کشیده بودیم... بعد 
از یکی، دو ســاعت، مأمورها ریختنــد، من فرار کردم 
و به خانه همســایه طبقه بالایی خانه دوستم رفتم. 
آنها هم به مادرم خبر دادند و من می دانستم مامانم 
دوباره تحویل پلیسم می دهد، به هر ترفندی بود فرار 
کردم و توی راه ســوار اولین ماشینی شدم که جلویم 
ترمــز کــرد. او هم ســاقی گل بود و قرار شــد با هم 
برویم دماوند تا آنجا گل بفروشد. رفتیم دماوند و یک 
پلاســتیک گل برایم آورد. این طور بــود که مدت ها با 
او دوســت شدم، اسمش هرمز بود، بعد از چند وقت 
پلیس ماشــین هرمز را توقیف کرد و ما رفتیم ســراغ 
دزدیدن ماشین های سبک و ارزان شبیه پراید. من هم 
دو، ســه جا باهاش می رفتم. یــادم می آید می رفتیم 
شــمال و یک پراید رو نشــون می کردیم، پراید درش 

راحت باز می شد. ماشــین رو از شمال بر می داشتیم 
و می رفتیم تهرانپارس، تــوی تهران ولش می کردیم 
و یک ماشــین از تهرانپارس برمی داشتیم و می رفتیم 
دماوند. ماشــین ها را جز یک بار نفروختیم، ماشــینی 
که فروختیم یک پراید مشــکی بود که همه وســایل 
و مدارکش توی داشــبورد بود، ماشــین را فروختیم و 
پولش را خرج کردیم... . اما بیشتر وقت ها یک ماشین 
بیشــتر از دو روز دســتمان نمی ماند». امــا ماجرا به 
همین منوال پیش نمی رود و مریم دوباره راهی زندان 
می شود، او ادامه می دهد: «هرمز با یک پیرمردی توی 
دماوند رفیق بود. بیشتر وقت ها برای گل کشیدن پیش 
او می رفتیــم. یک بار که آنجا بودیم پیرمرده به هوای 
بیرون رفتن پلیس را خبر کرد، آن موقع ها تازه شــروع 
کرده بودیم به شیشه و دوا (هروئین) کشیدن، اما خدا 
را شکر هیچ وقت معتاد به شیشه و دوا نشدم. خلاصه 
یک روز مشــغول شیشه کشیدن بودیم پیرمرده پلیس 
را آورد بالای سرمان... ما را سوار ماشین پلیس کردند 
و رفتیم، دو تا دوســتانم را کــه بردند فهمیدم پلیس 
عکســمان را دارد و فهمیده که ماشین می دزدیم، اما 
من زیر بار نرفتم. از اولش گفتم 
نمی دونســتم ماشــین ها دزدی 
اســت و هر بــار با یک ماشــین 
می آمدند ســراغم، بعد قرار شد 
برم زنــدون، ازم پرســیدن چند 
ســالته، مــن هم با خــودم فکر 
کردم که خیلی خــب، تو کانون 
رو دیــدی، بگو ۱۸ ســاله ای که 
زندان زنان رو هــم ببینی. گفتم 
۱۸ ســاله ام، راهی زندان قرچک 
شدم که کاش نمی شدم... . وارد 
بند چهار شــدم و دیدم که اصلا 
نمی تونم آنجا بمانــم. رفتم به 
مدیــر زندان گفتــم که تو را به خــدا نجاتم بدید، من 
۱۴ ساله ام و نمی تونم اینجا بمونم...». مریم درباره جوّ 
زندان قرچک می گوید: «خیلی ترســناک بود، هر روز 

بزن بزن و کتک کاری. 
مریم دوباره به شــهر زیبا بازمی گردد و بعد از دو 
هفتــه مددکارش خبر می دهد که آزاد شــده. اما این 
آزادی بــه معنای رفتن به خانه نبــود. دیدم از طرف 
بهزیســتی مریم را با خودشان بردند و او یک ماه هم 
بهزیستی بود تا بالاخره زمان دادگاهش رسید و تبرئه 
شــد... یک هفته بعد مریم به خانــه برمی گردد، اما 

دوباره روز از نو و روزی از نو... .
مریم می گوید: «دوباره شروع کردم به گل کشیدن، 
بعــد از مدتی هم از طریق تلگــرام رفقای قدیمی را 
در شــمال پیدا کــردم و آنجــا با هم قرار گذشــتیم. 

می دانــی مغــزم هنگ کــرده بــود، یــک چیزهایی 
می کشــیدم که اصــلا الان یــادش می افتــم مغزم 
می ترکه. من یک ماده ای می کشــیدم که اسمش بونز 
بود، بونز که می کشــیدم کلا بعــدش ۲۰ دقیقه اصلا 
توی این دنیــا نبودم، بعد از ۲۰ دقیقه می آمدم پایین، 
الان اما می ترســم بونز رو توی دســتم بگیرم، اســید 
می چســباندم به ســقف و الان باورم نمی شــه چه 
غلط هایی کردم. آن قدر مغزم سوت بود که بدون یک 
قرون پول دربســت گرفتم و رفتم شــمال، یک درصد 
احتمال نمی دادم پسره پول ماشینم رو حساب نکنه. 
خیلی تعطیل بــودم...». دوباره کمی مکث می کند و 
می گویــد: «رفتم خانه یکی از پســرهایی که از قدیم 
می شناختم، دو شــب آنجا بودم. راستش رو بخوای 
تا آن روز با من خیلی رفتارهاي ناجور شــده بود ولی 
آنجا که رفتم همه چیز فرق می کرد. کســی کاری به 
کارم نداشــت. تا اینکه آخر شــب پسر جوونی به ویلا 
اومد. صاحــب ویلا بود و اومده بود ترکم بده. او برام 
تعریف کرد که معتاد بوده و از طریق مؤسســه طلوع 
ترک کرده. او برام تعریف کرد که همه چیز می کشیده 
از شیشــه و دوا تا گل. بعد از یکی، دو روز آن قدر توی 
گوشــم خواند که قلقلک شدم ترک کنم. او من رو به 
عمو محمد، از مســئولان کمپ طلوع معرفی کرد و 
من برگشتم تهران و مدتی در سرای مهر ماندم تا ترک 
کنم. بار اول طاقت نیاوردم و به عمو محمد بعد از ۱۱ 
روز گفتم می خوام برم و از مؤسسه بیرون زدم و زنگ 
زدم بــه عمو محمد، عمو هم مــن را برد خونه اش، 
پیش زن و بچه اش... یــک هفته آنجا بودم و بعد از 
اون دوباره برگشــتم سرا و دوره ام تموم شد و مامانم 

اومد دنبالم...».
مریــم می گوید بعد از ترخیــص و پایان دوره ترک 
دوباره برای مدتی گل می کشــد تا با همســرش آشنا 
می شــود، یکی از همان بچه محل ها. اســمش ایمان 
است، ۲۲ ســاله و کارگر یک تولیدی پوشاک. در پارک 
با مریم حــرف می زند، مریم را تــرک می دهد و حالا 
عروسی شــان نزدیک است. عروســی ای که خانواده 
ایمــان گرفته اند، یک عروســی جمع وجــور، هرچند 
هنوز پول پیش خانه شان جور نشده... مریم می گوید: 
«مامانم که پول نداشــت، واســه همین ایمان مجبور 
شــد همه جهازم رو بخــره. دیگه بریده، می ترســم 
عروســی مون به هــم بخــوره... ۱۰ میلیــون باید به 
صاحب خونه پول بدیم تا بتونیــم خونه رو بگیریم... 

میدونی همه چی ریخته به هم...».
مریم می گوید ایمان را دوســت دارد، چشــمانش 
برق می زند وقتی اســم ایمــان می آید. می گویم ایمان 
در محل به خاطر گذشــته مریم خجالت نمی کشد؟ او 
می گوید: «چرا بعضی وقت ها بهم می گه که من توی 
محــل وقتی با تو راه می رم همــه بهم چپ چپ نگاه 
می کنند، اما من پات وایمیستم... به نظرت می مونه؟».
ســکوت کرده ایم... چهار روز تا عروسی اش باقی 
مانده، اما اضطراب رهایشان نمی کند. مریم ۱۷ ساله 
اســت و شــاید برای ازدواج کردنش زود باشد، شاید 
بــرای مریم که بیش فعالی اش محرز اســت ازدواج 
بدون روانکاوی درســت نباشــد، اما حالا در همین 
روزهایی که شــوق پوشــیدن لباس عروســی دارد، 
ممکن اســت دوباره همه چیز به هم بریزد، ممکن 
است آنها نتوانند سر زندگی شــان بروند و تضمینی 
وجود نــدارد که مریم بتواند با این غــم مبارزه کند. 
مریم می گوید تا آرزویــش ۱۰  میلیون فاصله دارد... 
کارت عروسی را در دستم می گذارد و می گوید: «اگر 
به هــم نخورد، میای؟ بیا دیگــه... می خوام بگم تو 
دوستمی، می خوام بگم یه دوست خبرنگار دارم که 

قبولم داره...».
*: نام استفاده شــده در گزارش مستعار است و فایل 
«شــرق» محفوظ  صوتی این مصاحبــه نزد خبرنگار 

است.
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از شهرزیبا تا خانه بخت

یک روز صبح که بیدار شدم، دیدم 
یک خانم چادری بالای سرم 

ایستاده، هاج و واج نگاهش کردم 
که گفت پاشو جمع کن... حسابی 

ترسیده بودم و زن گفت لباس هات 
رو عوض کن. وقتی رفتن اتاق کناری 
دیدم مامانم دارد با یک پلیس حرف 
می زند، دستبند به دستم زدند و به 

مرکز امنیت محله رفتیم. درواقع 
با شکایت خانواده، میهمان کانون 

اصلاح و تربیت شدم


